
هر که بامش بیش، برفش بیشتر
ماجرای کد اقامتگاه غیردائم در قبوض آب ۴۵هزار مشترک

محدثه شوشتری

 ماجـرای قبض هـای چندصدهـزار تومانـی آب بـرای واحدهایـی کـه صاحبان 

آن آخرهفته هـا یـا فقـط در ایـام تعطیلی از ایـن واحدهـا اسـتفاده می کردند،

بـه یـک کـد برمی گـردد. عنـوان کـد در طبقه بنـدی مشـترکان آب،«اقامتگاه 

غیردائـم» اسـت. بـرای آن هایـی کـه صاحـب بـاغ شـخصی یـا ویـلا در حومـه 

شـهر مشـهد بودنـد، دریافـت قبض هـای آب بـا تعرفـه بیشـتر و عنـوان کـد 

اقامتگاه غیردائم شـناخته شـده اسـت؛ اما برای صاحبـان واحدهای اقامتی 

و مسـکونی داخـل شـهر، دریافـت قبض آب بـا کـد اقامتگاه غیـر دائم بـه اعتراض این دسـته از 

مشـترکان منجر شده است.

چندیـن مشـترک آب بـا ارسـال پیامـک به مـا درخواسـت کردنـد ماجـرای این قبـوض آب بـا تعرفه 

بیشـتر را رسـیدگی کنیم. برخی ارسـال کنندگان پیامک نیز به این مسـئله اعتراض داشـتند که 

اصـلا واحـد مسـکونی آن هـا اقامتـگاه غیردائم نیسـت، اما قبـض ارسـالی آب اشـتباهی به عنوان 

اقامتـگاه غیردائم صادر شـده اسـت. طبق قانون، مشـترک خانگـی همان اقامتگاه دائم اسـت که 

بـرای اقامتگاه دائم دو چرخه مشـخص شـده اسـت؛ شـخص در آنجا سـکونت داشـته باشـد و مرکز 

اداره امـور مهـم باشـد، مثلا کسـب وکار یا شـغل فرد در آنجا قرار داشـته باشـد.

 تعرفه آب اقامتگاه غیردائم با مشــترکان خانگی
متفاوت است

برای پیگیری این موضوع و روشن شـدن سازوکار 

قانونـی، بحـث صـدور قبـوض آب و تعییـن نـوع 

اقامتـگاه به عنـوان دائـم یـا غیردائـم، بـا معـاون 

خدمـات مشـترکان و درآمد شرکـت آبفای مشـهد 

گفت وگو کردیم. شهناز نیشابوری ابتدا به مصوبه 

قانونـی ایـن کـد صادرشـده در قبـوض آب اشـاره 

می کنـد و می گویـد: طبـق مصوبـه هیئت وزیران،

تعرفه آب مشـترکان برای اقامتگاه دائم با غیردائم 

متفـاوت اسـت. اقامتـگاه دائـم تعریفی مشـخص 

دارد؛ یعنـی سـاکنان آن دائم در ملک سـاکن اند.

کـد اقامتـگاه غیردائـم نیـز شـامل واحدهایـی 

اسـت کـه سـکونت دائـم در ایـن واحدهـا نیسـت.

ویـلا، باغ ویـلا، خانه بـاغ، مجتمع هـا و واحدهـای 

مسـکونی که بـرای اقامـت مقطعـی هسـتند یا هر 

مکانـی کـه به صـورت دائـم در آن سـکونت ندارند،

ازجمله مکا ن هایی هستند که شامل اقامتگاه های 

غیردائم می شـوند.

به گفته شهنار نیشابوری، تعرفه آب برای مشترکان 

اقامتگاه هـای غیردائـم براسـاس ابلاغیه هـای 

مصوب سـالانه تعیین می شـود.

وی در پاسـخ بـه اینکه چـه میزان مـصرف آب برای 

اقامتـگاه غیردائـم تعییـن شـده اسـت و تفاوت آن 

بـا مشـترکان خانگـی چیسـت، توضیـح می دهد:

الگـوی مـصرف بـرای مشـترکان خانگـی پانـزده 

مترمکعب اسـت و هرچه میـزان مصرف از این الگو 

بیشـتر شـود، تعرفه آب به صورت پلکانی محاسـبه 

می شـود. بـرای اقامتگاه هـای غیردائـم ظرفیـت 

مـصرف آب هفت هشـت مترمکعب در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت و در صـورت مـصرف بیشـتر، بـا تعرفـه 

آزاد محاسـبه می شود.

وی تأکیـد می کنـد کـه تعییـن الگـوی مـصرف آب 

و بحـث محاسـبه پلکانـی تعرفه هـا فقـط به دلیـل 

ایجـاد انگیـزه بـرای مشـترکان اسـت تـا در مسـیر 

مدیریـت مصرف آب و مـصرف بهینه حرکـت کنیم.

حتـی برای مشـترکانی کـه کمتر از پنـج مترمکعب 

آب مـصرف می کننـد، قبـوض شـامل بخشـودگی 

می شود تا برای مصرف بهینه آب انگیزه ایجاد کند.

پیمایش مشترکان آب در مشهد
معـاون خدمـات مشـترکان و درآمد شرکـت آبفای 

مشـهد در پاسـخ بـه شـکایت برخی مشـترکان آب 

کـه داخـل مشـهد سـاکن اند، امـا قبـوض آن هـا 

شـامل کـد اقامتگاه غیردائم شـده اسـت، توضیح 

می دهـد: مشـهد شـهری گردشـگرپذیر و زیارتـی 

اسـت. خیلی از افراد هسـتند که سـاکن این شـهر 

نیسـتند، امـا واحـد اقامتـی دارنـد. در پیمایـش 

شرکت آب وفاضلاب مشهد، این دسته از مشترکان 

شناسـایی شـده اند و از آنجایـی کـه طبـق قانـون 

واحدهایـی کـه سـکونت دائـم نداشـته باشـند،

شـامل کد اقامتگاه غیردائم می شـوند، قبوض آب 

بـا تعرفـه این کد محاسـبه شـده اسـت.

مهندی نیشابوری در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار 

ما که تاکنون چقدر مشترک آب در مشهد به عنوان 

مشترکان اقامتگاه غیردائم شناسایی شده است،

اعـلام می کنـد: بـا احتسـاب باغ ویلاهـا در حومـه 

شـهر مشـهد و واحدهـای اقامتـی داخل شـهر که 

ساکنان دائمی ندارند، درمجموع ۴۵هزار مشترک 

با این کد شناسـایی شده اند.

 پیگیری شــکایات از طریق دفترهای پیشخوان
یا سامانه آبفا

برخـی مالکانی که مشـمول کد اقامتـگاه غیردائم 

در مشـهد شـده اند، به این موضوع اعتراض دارند 

که آن ها ساکنان دائمی هستند. دراین باره معاون 

خدمـات مشـترکان و درآمد شرکـت آبفای مشـهد 

بیـان می کند: شرکت آبفای مشـهد بـا بازدیدهای 

میدانـی، تحقیقات میدانی و بررسـی مسـتندات 

سکونت در واحدهای اقامتی، کد اقامتگاه غیردائم 

را بـرای واحدهـای مشـمول صـادر کـرده اسـت.

بااین حال، اگر مشترکانی هسـتند که مستندانی 

برای سـکونت دائمـی دارنـد، می تواننـد پیگیری 

کننـد تا ایـن کد از قبوض آن ها برداشـته شـود.

به گفته وی، نحوه پیگیری درخواسـت مشـترکانی 

کـه به صـورت دائـم سـکونت دارنـد، بـرای اصلاح 

تعرفه به این صورت است که ابتدا باید به دفترهای 

پیشـخوان مراجعـه کنند یا وارد سـامانه شرکت آب 

در سایت آبفا شوند و درخواست اعتراض به آب بها 

را فعـال کنند تـا دراین زمینه اقدامـات لازم انجام 

و هزینه قبضشـان اصلاح شود.

این مقام مسئول در شرکت آبفای مشهد، همچنین 

بـه اهمیـت مدیریـت آب بـرای مشـترکان مشـهد 

و از طرفـی بحـث بحـران کم آبـی نیـز اشـاره و بیان 

می کند: بـا وضعیت بارش ها و خشک سـالی های 

متوالـی، قطعـا اگر به سـمت الگوی مـصرف بهینه 

آب پیـش نرویـم، بـا مشـکل کم آبـی به ویـژه بـرای 

آینـدگان روبـه رو خواهیـم شـد. بنابرایـن، توصیه 

می کنیـم کـه بـرای حفـظ ایـن منبـع ارزشـمند و 

حیاتی، مشترکان آب الگوی مصرف را رعایت کنند.

هر که بامش بیش، برفش بیشتر
ماجرای کد اقامتگاه غیردائم در قبوض آب ۴۵هزار مشترک

محدثه شوشتری

 ماجـرای قبض هـای چندصدهـزار تومانـی آب بـرای واحدهایـی کـه صاحبان 

آن آخرهفته هـا یـا فقـط در ایـام تعطیلی از ایـن واحدهـا اسـتفاده می کردند،

بـه یـک کـد برمی گـردد. عنـوان کـد در طبقه بنـدی مشـترکان آب،«اقامتگاه 

غیردائـم» اسـت. بـرای آن هایـی کـه صاحـب بـاغ شـخصی یـا ویـلا در حومـه 

شـهر مشـهد بودنـد، دریافـت قبض هـای آب بـا تعرفـه بیشـتر و عنـوان کـد 

اقامتـگاه غیردائـم شـناخته شـده اسـت؛ امـا بـرای صاحبـان واحدهـای اقامتـی و مسـکونی 

داخـل شـهر، دریافـت قبـض آب بـا کـد اقامتـگاه غیر دائـم به اعـتراض این دسـته از مشـترکان 

منجر شده است.

چندیـن مشـترک آب بـا ارسـال پیامـک به مـا درخواسـت کردنـد ماجـرای این قبـوض آب بـا تعرفه 

بیشـتر را رسـیدگی کنیم. برخی ارسـال کنندگان پیامک نیز به این مسـئله اعتراض داشـتند که 

اصـلا واحـد مسـکونی آن هـا اقامتـگاه غیردائم نیسـت، اما قبـض ارسـالی آب اشـتباهی به عنوان 

اقامتـگاه غیردائم صادر شـده اسـت. طبق قانون، مشـترک خانگـی همان اقامتگاه دائم اسـت که 

بـرای اقامتگاه دائم دو چرخه مشـخص شـده اسـت؛ شـخص در آنجا سـکونت داشـته باشـد و مرکز 

اداره امـور مهـم باشـد، مثلا کسـب وکار یا شـغل فرد در آنجا قرار داشـته باشـد.

تعرفه آب متفاوت با مشترکان خانگی
برای پیگیری این موضوع و روشن شــدن سازوکار 

ــوع  ــن ن ــوض آب و تعیی ــدور قب ــث ص ــی، بح قانون

اقامتــگاه به عنــوان دائــم یــا غیردائــم، بــا معــاون 

خدمــات مشــترکان و درآمد شرکــت آبفای مشــهد 

گفت وگو کردیم. شهناز نیشابوری ابتدا به مصوبه 

قانونــی ایــن کــد صادرشــده در قبــوض آب اشــاره 

می کنــد و می گویــد: طبــق مصوبــه هیئت وزیران،

تعرفه آب مشــترکان برای اقامتگاه دائم با غیردائم 

متفــاوت اســت. اقامتــگاه دائــم تعریفی مشــخص 

دارد؛ یعنــی ســاکنان آن دائم در ملک ســاکن اند.

ــی  ــامل واحدهای ــز ش ــم نی ــگاه غیردائ ــد اقامت ک

اســت کــه ســکونت دائــم در ایــن واحدهــا نیســت.

ویــلا، باغ ویــلا، خانه بــاغ، مجتمع هــا و واحدهــای 

ــا  ــرای اقامــت مقطعــی هســتند ی مســکونی کــه ب

ــکونت  ــم در آن س ــورت دائ ــه به ص ــی ک ــر مکان ه

ندارنــد، ازجملــه مکا ن هایــی هســتند کــه شــامل 

اقامتگاه هــای غیردائــم می شــوند.

به گفته شهنار نیشابوری، تعرفه آب برای مشترکان 

اقامتگاه هـای غیردائـم براسـاس ابلاغیه هـای 

مصوب سـالانه تعیین می شـود.

وی در پاسـخ بـه اینکه چـه میزان مـصرف آب برای 

اقامتـگاه غیردائـم تعییـن شـده اسـت و تفاوت آن 

بـا مشـترکان خانگـی چیسـت، توضیـح می دهد:

الگـوی مـصرف بـرای مشـترکان خانگـی ۱۵

مترمکعب اسـت و هرچه میـزان مصرف از این الگو 

بیشـتر شـود، تعرفه آب به صورت پلکانی محاسـبه 

می شـود. بـرای اقامتگاه هـای غیردائـم ظرفیـت 

مـصرف آب هفت هشـت مترمکعب در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت و در صـورت مـصرف بیشـتر، بـا تعرفـه 

آزاد محاسـبه می شـود.

وی تأکیـد می کنـد کـه تعییـن الگـوی مـصرف آب 

و بحـث محاسـبه پلکانـی تعرفه هـا فقـط به دلیـل 

ایجـاد انگیـزه بـرای مشـترکان اسـت تـا در مسـیر 

مدیریـت مصرف آب و مـصرف بهینه حرکـت کنیم.

حتـی برای مشـترکانی کـه کمتر از پنـج مترمکعب 

آب مـصرف می کننـد، قبـوض شـامل بخشـودگی 

می شود تا برای مصرف بهینه آب انگیزه ایجاد کند.

پیمایش مشترکان آب در مشهد
معـاون خدمـات مشـترکان و درآمد شرکـت آبفای 

مشـهد در پاسـخ بـه شـکایت برخی مشـترکان آب 

کـه داخـل مشـهد سـاکن اند، امـا قبـوض آن هـا 

شـامل کـد اقامتگاه غیردائم شـده اسـت، توضیح 

می دهـد: مشـهد شـهری گردشـگرپذیر و زیارتـی 

اسـت. خیلی از افراد هسـتند که سـاکن این شـهر 

نیسـتند، امـا واحـد اقامتـی دارنـد. در پیمایـش 

شرکت آب وفاضلاب مشهد، این دسته از مشترکان 

شناسـایی شـده اند و از آنجایـی کـه طبـق قانـون 

واحدهایـی کـه سـکونت دائـم نداشـته باشـند،

شـامل کد اقامتگاه غیردائم می شـوند، قبوض آب 

بـا تعرفـه این کد محاسـبه شـده اسـت.

نیشـابوری در پاسـخ بـه دیگـر سـؤال خبرنـگار مـا 

کـه تاکنون چقدر مشـترک آب در مشـهد به عنوان 

مشترکان اقامتگاه غیردائم شناسایی شده است،

اعـلام می کنـد: بـا احتسـاب باغ ویلاهـا در حومـه 

شـهر مشـهد و واحدهـای اقامتـی داخل شـهر که 

ساکنان دائمی ندارند، درمجموع ۴۵هزار مشترک 

با این کد شناسـایی شـده اند.

 راه های پیگیری شکایات
برخــی مالکانی که مشــمول کد اقامتــگاه غیردائم 

در مشــهد شــده اند، به این موضوع اعتراض دارند 

ــاره  کــه آن هــا ســاکنان دائمــی هســتند. دراین ب

معــاون خدمــات مشــترکان و درآمد شرکــت آبفای 

ــا  ــان می کنــد: شرکــت آبفــای مشــهد ب مشــهد بی

بازدیدهــای میدانی، تحقیقات میدانی و بررســی 

مســتندات ســکونت در واحدهــای اقامتــی، کــد 

ــمول  ــای مش ــرای واحده ــم را ب ــگاه غیردائ اقامت

صــادر کــرده اســت. بااین حــال، اگــر مشــترکانی 

ــی  ــکونت دائم ــرای س ــتندانی ب ــه مس ــتند ک هس

ــن کــد از  ــا ای ــد ت ــری کنن ــد پیگی ــد، می توانن دارن

قبــوض آن هــا برداشــته شــود.

به گفته وی، نحوه پیگیری درخواسـت مشـترکانی 

کـه به صـورت دائـم سـکونت دارنـد، بـرای اصلاح 

تعرفه به این صورت است که ابتدا باید به دفترهای 

پیشـخوان مراجعـه کنند یا وارد سـامانه شرکت آب 

در سایت آبفا شوند و درخواست اعتراض به آب بها 

را فعـال کنند تـا دراین زمینه اقدامـات لازم انجام 

و هزینه قبضشـان اصلاح شود.

ایــن مقــام مســئول در شرکــت آبفــای مشــهد،

همچنیــن بــه اهمیت مدیریت آب برای مشــترکان 

مشــهد و از طرفــی بحــث بحــران کم آبــی نیــز 

ــا و  ــت بارش ه ــا وضعی ــد: ب ــان می کن ــاره و بی اش

خشک ســالی های متوالــی، قطعــا اگــر به ســمت 

الگــوی مــصرف بهینــه آب پیــش نرویــم، با مشــکل 

کم آبــی به ویــژه بــرای آینــدگان روبــه رو خواهیــم 

شــد. بنابرایــن، توصیــه می کنیــم کــه بــرای حفــظ 

ایــن منبــع ارزشــمند و حیاتــی، مشــترکان آب 

ــت کننــد. الگــوی مــصرف را رعای

دسترسی به خدمات، راهکار فقرزدایی
حـدود یک سـوم جمعیت مشـهدمقدس 

را باشـندگان سـکونتگاه های غیررسمی 

و فرودسـت تشـکیل داده انـد. در اولیـن 

نـگاه، مسـئله اصلی ایـن گـروه از جامعه،

ضعـف در برخورداری از امکانات شـهری 

اسـت. توزیـع نابرابـر امکانـات ماننـد 

، خدمـات، ها تأسیسـات، زیرسـاخت 

مشـاغل و... روی دیگر سـکه فرودسـتی و 

فقر اسـت. هرجا امکانات و خدمات کمتری ایجاد 

شـده اسـت، گروه هـای فرودسـت جامعـه در آن 

مکان ها سـاکن اند و هرجا که گروه های فرادسـت 

ساکن اند، برخورداری از امکانات و خدمات کمتر 

مشـاهده می شـود. از آنجـا کـه شـهروندان فقیـر 

امـکان پرداخـت هزینـه مسـکن در بخش هـای 

دارای امکانـات و خدمـات مناسـب را ندارند، این 

محله ها نصیب شـهروندان برخوردارتر می شـود.

در اولین سـطح از تحلیـل، اگر بخواهیـم به دنبال 

علل فقر و فرودسـتی گروهی از شهروندان باشیم،

بایـد گفت کـه «برخوردارنبودن از امکانات شـهری 

ماننـد خدمـات آموزشـی، بهداشـتی، حمل ونقل 

و... از علـل مهـم ناتوانـی و فقیرشـدن بخشـی از 

شهروندان است». این موضوع درباره گروه هایی از 

جامعه که از نظر مالی و فرهنگی شکننده 

و ضعیف ترند، احتمال بیشـتری نیز دارد.

متأسـفانه در راسـتای برطرف کـردن این 

نقص و توانمندکردن گروه های فرودست،

همیشـه امـکان توزیـع عادلانـه خدمات 

وجـود نـدارد، آن هـم به دلایلـی چـون 

اقتصادی نبـودن یـا کمبود منابـع مالی،

. زمانی و...

به عنوان پیشـنهاد، راه حل کوتاه مـدت و ارزان تر 

ایـن موضوع، دسـترس پذیرکردن مراکز خدماتی 

و محل های اشـتغال برای فقراسـت کـه معمولا در 

محلات حاشیه شهر و کم برخوردار ساکن هستند.

ونقـل عمومـی و  هـای حمل  افزایـش سرویس 

توسـعه و نفـوذ شـبکه معابـر اصلـی و بزرگراه هـا 

بـه داخـل محـلات غیررسـمی از الزامات ایـن امر 

اسـت و در شـهر مشـهد می تـوان بـه آن اندیشـید.

افزایـش تقاطع ها، پل هـای روگذر و ارتباط هرچه 

بیشـتر و بهتر بخش درونی بولوار کمربندی، یعنی 

صدمـتری و هسـته میانـی و مرکـزی برخـوردار 

شـهر، بـا فضـای بیرونـی، یعنـی بخـش فرودسـت 

حاشیه شهر، اقدامی در راستای محرومیت زدایی 

بر پایـه همین راهبرد اسـت.
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افتخار خدمت  در «خانه ایثار»
روایت حال وهوای تنها خانه سالمندان کشور در مشهد که ویژه والدین شهداست

گروه جامعه

سـلام پسرم. خوبی جان مادر؟ دیدی چطور تک وتنها ماندم؟» پیرزن نشسـته 

وز
ش ر

زار
اسـت کنار سنگ قبر فرزند شـهیدش. گاهی اشک می ریزد و گاهی روی سنگ گ

را دسـت می کشـد، با دسـت هایی لرزان که رمقی نـدارد. فراق فرزنـد برای مادر 

طولانـی شـده اسـت و هیچ چیز حتی خـوره آلزایمـر نمی تواند یـاد او، مهر و داغ 

رفتنش را پر کند. پیرزن طوری نشسـته اسـت به درددل کـردن که انگار جوانش 

را روبـه روی خـودش می بینـد، حی وحاضر مثل همان سـی چهل سـال پیش که 

تماشـای قدوبالایـش دل مـادر را می بـرد. قرارهـای مـادر و پـسر زمـان مشـخصی ندارد و 

معمـولا ماهـی یک بـار تکـرار می شـود. وقت هایی که در آسایشـگاه پکر اسـت، سـعیده 

می فهمـد کـه دوبـاره دل تنگی های مادر، بزرگ شـده اسـت و بایـد در اولیـن فرصت او را 

بیـاورد سر مـزار فرزنـدش تـا دیدارهـا تازه شـود. سـعیده از گفـتن جزئیـات صحنه هایی 

که هربار در دیدار والدین شـهدا با مـزار فرزندان شهیدشـان می بیند، سریع می گذرد.

همین قـدر می گویـد کـه همیشـه عقـب می ایسـتد تـا هرچـه دل تنگشـان می خواهـد 

بگویند و سـبک شـوند. نه اینکه غریبه باشد و نباید حرف ها را بشـنود؛ عقب می ایستد 

چـون تماشـای داغ همیشـه تـازه یـک مـادر دل شکسـته یـا پـدری نحیـف و قدخمیـده 

آزاردهنده است، همین سلام وعلیک ها و «دیدی چطور تک وتنها ماندم» گفتن هایشان.

یـک دل سـیر کـه حـرف می زننـد و آرام می شـوند، وقـت خداحافظـی می رسـد و بایـد به 

آسایشـگاه سـالمندان برگردنـد؛ جایی که درد اهالی اش مشـترک اسـت و همگی داغی 

سرخ بـر دل دارنـد، حتی خود سـعیده که مدیریت مرکز توان بخشـی سـالمندان ایثار را 

عهـده دار اسـت و باافتخـار چندبار تکـرار می کند:«من دختر شـهید هسـتم.»

۱۳۶۵آبادان سال
هـای «رُوِیـض بـاوی» در  دل خوشـی بچه 

روزهـای بلنـد و داغ خرداد۱۳۶۵ شـده بـود 

آخـر هفته هایـی کـه بابـا می آمـد بـرای دیدن 

خانـواده. باقی روزهای هفتـه میان رزمنده ها 

بـود و کارهـای اطلاعاتـی می کـرد. خطرهـا را 

بـه جـان می خریـد و همـراه چنـد نفـر دیگـر 

می رفـت شناسـایی و از برنامه هـای بعثی هـا 

خـبر مـی آورد.۲بـار هـم زخمـی شـده و جـان 

سـالم بـه در بـرده بـود. مهاجـرت بـه آبـادان 

سـعیده هفت سـاله و خانـواده پرجمعیتش را 

از قلـب حملات و بمباران های دشـمن قدری 

دور کـرده بود، اما نـه آن قدر دور که بـا آژیرهای 

وقت وبی وقت و غرش هواپیماها و جنگنده ها 

بیگانـه کنـد. می گویـد شـنبه تـا چهارشـنبه را 

بـه امیـد آخـر هفته ها سـپری می کرده اسـت و 

پنجشـنبه و جمعه همراه خواهر و برادرهایش 

بـالای پشـت بام بـه انتظـار می نشسـت، بلکه 

آمـدن مسافرشـان را زودتـر ببینـد.

دو جمعـه گذشـته بـود. بابـا بدقولـی کـرده و 

نیامـده بـود بـرای سرکشـی؛ یعنـی نبـود کـه 

بیایـد. شناسایی شـان حوالـی مـرز شـلمچه 

لـو رفتـه و خودروشـان آرپی جـی خـورده بود.

سرانجـام دوسـتان بابـا دل را بـه دریا زدنـد و با 

واسطه کردن این وآن خبر شهادتش را آوردند.

ت و  د ز مفهـوم شـها یـد ا  گو ه می سـعید

دخترشهیدبودن همیشه فقط همین خاطرات 

دور را در ذهن داشته و جای خالی مردی به نام 

بابا کـه فرصت چندانی برای بـودن در کنارش 

را پیدا نکرده اسـت. صادقانـه اعتراف می کند 

کـه ارتبـاط قلبی، توسـل به شـهدا و چیزهایی 

ازاین دسـت تـا پیـش از معجـزه ای کـه برایش 

رخ داد، در منظومـه عقایـدش جایگاه پررنگی 

نداشته است.

بـازی روزگار بـود، عنایـت پـدر شـهیدش یـا 

هـر چیـز دیگـر، نتیجـه اش شـد اعتقـاد قلبی 

سـعیده بـه خدمـت در تنهـا مجموعـه کشـور 

کـه افتخار میزبانی، پرسـتاری و توان بخشـی 

والدیـن شـهدا را دارد.

روایت توسل
«چهارپنج سـالی می شـد که مریـض بودم. از 

آن مریضی هایـی کـه علتـش تشـخیص داده 

نمی شـد. ضعـف شـدیدی داشـتم. مشـتی 

اسـتخوان شـده بـودم. ایـن اواخـر بیشـتر 

روز درازکشـیده بـودم و زحمـت پرسـتاری ام 

افتاده بـود گردن خانـواده ام. آزمایشـی نبود 

که نداده باشـم، ولی نتیجـه همه اش این بود 

که مشـکلی وجود نـدارد. سراغ هر دکتری که 

فکـر می کردیـم عـلاج ایـن درد را می فهمـد،

گرفتیـم؛ چـه داخـل کشـور و چه خـارج، ولی 

یـده نداشـت. همـه می گفتنـد سـعیده  فا

می میرد. تسـلیم شده بودم. غصه ام ۲بچه ام 

بـود کـه بی مـادر می شـدند. بـا معرفـی یکـی 

از دوسـتان، بـه پروفسـوری در عـراق معرفـی 

شـدم که عازم سـفر به اروپا بود. به عنوان امید 

آخـر، خودمـان را بـه او رسـاندیم. گفـت کـه با 

ایـن وضعیـت ۴ مـاه زنـده می مانم.»

به مریض نباید سخت گرفت به ویژه اگر رفتنش 

حالا و یک دم باشـد. شـاید بـرای همین بود که 

پروفسور با درخواست سعیده برای سفری کوتاه 

بـه کربلا موافقت کـرد:«در بین الحرمین بودم؛

یک نگاهم به حرم سیدالشـهدا(ع) بود و سـمت 

دیگـر نگاهـم به حرم آقـا ابوالفضـل(ع). مرگ را 

پیش چشـمم می دیدم. ناگهان یـاد این خانه 

سـالمندان افتـادم و والدیـن شـهدا. قبـلا که 

روبه راه تـر بـودم، پیشـنهاد کار در اینجا به من 

شـده بود و رد کـرده بودم، چون فضـای اینجا را 

دوسـت نداشـتم. من دختر شـهید بودم، اما تا 

آن لحظـه اعتقادی نداشـتم به اینکه با شـهدا 

حرف بزنـم و از آن ها چیزی بخواهم. در محضر 

امام حسـین(ع) و حـضرت ابوالفضل(ع)، شـهدا 

را واسـطه قـرار دادم و عهـد کـردم کـه اگـر خدا 

به خاطـر بچه هام به من عمر و سـلامتی دوباره 

بدهـد، بـرای پدرهـا و مادرهای شـهدا نوکری 

کنم. عهد بسـتم و روزبه روز حالم بهتر شـد.»

سال۱۳۹۸ بود و مرکز توان بخشی سالمندان 

ایثار بـرای انجام برخی بازسـازی ها به صورت 

موقت تعطیل شـده بود. بازسازی که تمام شد،

سـعیده خـبردار شـد و به یـاد عهـدی افتـاد که 

باید عمل می شـد، تمام وکمال.

مرخصی می دهید؟
ای  از سـمت کوچـه پشـت در مرکـز برگـه 

چسبانده اند که روی آن نوشته است «به خاطر 

کرونـا، ملاقـات عمومـی ممنوع اسـت». هنوز 

مسیر کوتاه حیاط تا راه پله های ورودی را طی 

نکرده ایـم که یکـی از کارکنان آبی پـوش مرکز 

با ۲پاپوش پلاستیکی به استقبالمان می آید.

اسمش مصطفی است و پدرش جانباز ۷۰درصد 

است. بقیه کارکنان نیز شرایط مشابهی دارند؛

یعنـی یا فرزند شـهید هسـتند یا فرزنـد جانباز 

بیش از ۷۰درصد. این شرایط باعث شده است 

حفـظ حرمـت والدین شـهدای مرکـز را با همه 

وجود درک کننـد؛ والدینی کـه به صورت دائم 

یـا موقـت از نقـاط مختلف کشـور در ایـن مرکز 

روزگار می گذرانند.»

آسایشگاه در سکوت عصرگاهی به سر می برد و 

والدین شهدا مشغول استراحت اند. خش خش 

پاپوش هـای پلاسـتیکی خیلـی زود یادمـان 

مـی رود، وقتـی در طبقـه همکـف مرکـز و در 

بخش مردان، نگاهمان به عباسعلی می افتد.

پیرمرد طوری آرام به خواب رفته اسـت که انگار 

آسوده تر از او در دنیا وجود ندارد. سعیده روی 

پاهـای پیرمـرد را کـه از پتـو بیرون آمده اسـت،

می پوشـاند و می گویـد:«اوایل کـه او را از خانه 

بـه اینجـا آوردنـد، وضعیـت خوبـی نداشـت.

فقـط مایعات آن هـم از طریـق بینی مسـتقیم 

به داخل معده اش می رفـت. کارکنان اینجا با 

امکاناتـی کـه داریم تـلاش کردنـد و وضعیتش 

شـده اسـت چیزی که می بینید.»

«سـلام علیکم!» صـدای فریدون اسـت. بلوز و 

شلوار آبی به تن دارد و با کلاه بافتنی خاکستری،

موهای ماشین شده اش را پوشانده است. او هم 

پـسرش را در جنـگ تحمیلـی فدا کرده اسـت.

تـا چشـمش بـه سـعیده می افتـد، معصومانـه 

درخواسـت مرخصـی می کنـد. تصـورش ایـن 

است که بیرون رفتنش از اینجا فقط به خواست 

مدیریت مرکز بستگی دارد، درحالی که بسیاری 

از والدین شهدا اینجا می آیند، چون آن بیرون 

کسـی را ندارند مواظبشـان باشـد یـا وضعیت 

جسـمی و ذهنی شان طوری نیسـت که بشود 

در خانـه از آن ها نگهداری کرد.

می گویـد دلش بـرای نوه هایش کـه هلو و پری 

صدایشـان می زند، تنگ شـده اسـت. آلزایمر 

دارد و اگر به خودش باشـد، اصلا بعید نیسـت 

بیرون برود و برنگردد. مثل بقیه آلزایمری های 

مرکـز گاهـی سـاده ترین چیزهـا مثـل محـل 

سرویـس بهداشـتی را هـم فرامـوش می کنـد 

و تـا راهنمایـی شـود، لباسـش را خـراب کرده 

اسـت. سـعیده در برابـر خواسـته پـدر شـهید 

چشـم می گویـد و دعاهـای ازتـه دل پیرمـرد 

شروع می شـود:«خـدا نگهـدار تـو باشـد و...»

سـعیده ادامـه اش را حفـظ اسـت و همراهـی 

می کند:«خـودم و شـوهرم و بچه هایم. بعد هم 

ازتـه دل می خندند.»

لبخنـد به سرعـت از چهـره اش دور می شـود و 

می پرسـد:«مـن پـدر شـهیدم، می دانـی که؟»

وقتـی جـواب مثبت می شـنود، آسـوده خاطر 

می رود روی تختش دراز می کشد، روبه دیوار و 

پشـت به ما پتو را می کشد تا بالای شانه هایش 

و قصد خـواب می کند.

اتـاق کنـاری بخـش مراقبت هـای ویـژه مرکـز 

اسـت. نوار قلـب دارد، اکسـیژن، وسـایل احیا 

و چیزهـای دیگـر تـا اگـر خدای نکـرده یکی از 

والدین شهدا حالش بد شد، تا پیش از رسیدن 

اورژانس بشـود کارهـای اولیـه را انجام داد.

کمی آن سوتر، عباسعلی بی خیال سروصدایی 

که به راه انداخته ایم، همچنان غرق خواب است.

لبخند خاکستری
روی دیـوار عکـس طلعـت را چسـبانده اند.

لبخنـدی کم رنـگ روی چهـره پیـرزن خشـک 

کرده و نوار کج سـیاهی که گوشـه عکس است،

می گویـد که دیگـر در میـان ما نیسـت. طلعت 

مادر شـهید بـود و از وقتی با شـوهرش، حیدر،

خانه شان را وقف آموزش وپرورش کردند، به این 

مرکز آمد. سـه چهار ماه پیش دوران فراغش به 

سرآمـد و برای دیـداری بدون جدایـی به فرزند 

شـهیدش پیوست.

سعیده قدم به قدم راه می رود و ریزه کاری های 

مرکـز را توضیـح می دهـد، بـا کفش هایـی 

پاشـنه دار کـه صـدای تق تقشـان در سـکوت 

سـالن می پیچد. سـالمندان مرکـز هرجور که 

دوست داشته باشند او را صدا می زنند. برخی 

مثل فریدون به او می گویند خانم دکتر، برخی 

خانـم روحانی و برخـی دیگر خانـم تق تقی.

عصمـت هـمان کـه در نزدیک تریـن تخـت به 

پنجـره بخـش زنـان اسـت، از سـالمندهایی 

اسـت کـه روی ظاهـر سـعیده دقـت می کند و 

چشم وهم چشمی های کودکانه، او را خواستنی تر 

کرده اسـت. همین چند روز پیـش که مددکار 

بنیـاد شـهید پیـرزن را بـرای خرید عیـد نوروز 

بـه بـازار بـرده بود تـا به سـلیقه خـودش لباس 

انتخـاب کنـد، کفش هایی پاشـنه دار مشـابه 

کفش هـای سـعیده خریـده بـود، همین طور 

کیفی مشـکی مشـابه کیـف او. آلزایمـر دارد و 

موقـع خرید سن وسـالش را از یاد برده اسـت؛

اینکـه ایـن کفش هـا و پاشـنه هایش راه رفتن 

را برایش سـخت تر می کنـد. همین طور اینکه 

بـرای اسـتفاده از لباس هایـش جایـی ندارد،

هیچ جا به جز مزار فرزند شـهیدش. از داشتن 

کیـف و کفـش نـو خوش حـال اسـت و وقتـی 

بـا همراهـی کارکنـان مجموعـه از زیبایـی 

خریدهایـش تعریـف و تمجیـد می کنیـم،

خوش حال تـر هم می شـود.

بـرد بـالای سر مـادران شـهدا  روی وایت 

خلاصه وضعیت هایشـان نوشـته شـده است.

تقریبا همگی آلزایمر دارند و رژیم غذایی شان 

عادی است. آن طور که کارکنان مرکز می گویند،

حال واحـوال مـادران شـهدایی کـه آلزایمـر 

دارند، متغیر اسـت. گاهی بسیار حواس جمع 

هسـتند و سـؤالاتت را دقیق جـواب می دهند 

و گاهـی هـم درگذشـته سـیر می کننـد؛ مثـلا 

گاهی دختربچه می شـوند و دنبال مادرشـان 

می گردند یا می گویند همین الان از زیارت اهل 

قبور برگشـته اند. وجه مشترکشـان این اسـت 

کـه در هـر وضعی باشـند، یـک نـام را فراموش 

نمی کننـد و آن نام فرزند شهیدشـان اسـت.

از کنار تخت هایشـان می گذریم، بی پرسیدن 

نـام جگرگوشه هایشـان یـا هـر سـؤال دیگـر.

مبـادا چینی های نازک دلشـان تـرک بردارد.

میهمانانی از همه جای کشور
یکـی از کارکنـان مرکـز دارد روسری زهَیّـه را 

درسـت می کنـد تـا پیـرزن در عکس هـا زیبـا 

بیفتـد. پیراهـن صورتـی روشـن به تـن نحیف 

مـادر شـهید زار می زنـد. عرب زبـان اسـت و از 

سـال۱۳۹۸ در مرکز زندگی می کند. سـعیده 

دست های چروکیده او را در دست گرفته است 

و بـه عربـی چیزهایی می گوید که از تمامشـان 

«یومّـا» به معنـی مـادر را متوجه می شـویم.

کمی آن طرف تر کمک بهیار به این نتیجه رسیده 

کـه بایـد محافظ تخـت یکـی از مادران شـهدا 

را کـه تـازه از خـواب بیدار شـده اسـت و تعادل 

درسـتی ندارد، بـالا بیاورد تا به زمیـن نیفتد.

رقیه مادر شـهید دیگری اسـت که بی کلمه ای 

حـرف دارد نگاهـمان می کنـد. ابروهـای پهن 

و گونه هـای فرورفتـه را تماشـا می کنیـم و او را 

تصـور می کنیم وقتـی خبر شـهادت فرزندش 

را شـنیده اسـت. شـاید مویـه کـرده، صـورت 

خراشیده، دل تنگی کرده و امیدوار بوده است.

دسـت کم فایده آلزایمـر بـرای او این اسـت که 

تلخی هـای گذشـته را کمتر مـرور کند.

بـه مـا کـه غریبه ایـم رو می کنـد و می پرسـد از 

کجـا آمده ایـم؟ کمک بهیـار بـا صـدای بلنـد 

جواب می دهد خبرنگارنـد. پیرزن ابروهایش 

را به نشـانه فهمیدن بالا می اندازد. معصومانه 

«ها»ی کـش داری می گوید و «جان ها» تحویل 

می گیرد.

در تخـت روبه رو مریـم که از تهران بـه این مرکز 

آمده، نشسته است. همسر شهید است و آلزایمر 

دارد. تتمـه زیبایـی جوانـی اش بـا لبخنـدی 

پیوسـته دوچنـدان شـده اسـت. معصومـه،

کمک بهیـار مرکـز، نزدیک می شـود و موهای 

یکدسـت سـپید او را مرتب می کند. خودش از 

خدماتـی که بـه مـادران شـهدا ارائـه می کند،

چیـزی نمی گوید. یکی دیگـر از کارکنان مرکز 

برایـمان این طور تعریف می کند:«شـبی یکی 

از مـادران شـهدا نـاآرام بـود. بی اختیـار جیغ 

می کشـید و نمی گذاشـت بقیـه هـم بخوابند.

معصومـه رفـت کنـارش روی تخت دراز کشـید 

و برایـش لالایـی خوانـد، آن قدر کـه آرام گرفت 

و خوابـش برد.»

کار خداست
معصومه فرزند شهید زواری است. سال۱۳۶۵ که 

پـدرش در حاج عمـران بـه شـهادت رسـید،

سه ساله بود. به یادنداشتن خاطره از پدری که 

حتما مهربان بوده، از افسوس های بی درمان 

اوسـت. مختـصر می گویـد کـه در ۲سـالی کـه 

اینجـا مشـغول بـه کار شـده، انـرژی عجیبـی 

از کارکـردن بـرای والدیـن شـهدا گرفتـه و آدم 

دیگـری شـده اسـت:«مـن آدمـی بـودم کـه از 

بـالا آوردن بچه خـودم بـدم می آمـد و تعویض 

لباس هایـش را بـه شـوهرم می سـپردم. هیچ 

تجربه ای از ارتباط با سـالمندان هم نداشتم.

حـالا آدمـی شـده ام کـه اصـلا از حمام کـردن 

مـادر شـهید یـا عوض کـردن لباس هایـش 

بـدم نمی آیـد.» درنـگ می کنـد و انـگار کـه از 

پیداکـردن کلمـه مناسـب برای بیان حسـش 

ناامیـد شـده باشـد، اضافـه می کنـد:«مهـری 

کـه از این هـا بـه دلم افتاده، کار خداسـت.»

دیگـری می گوید از مـرده می ترسـد، اما موقع 

جان دادن یکی از مادران شهدا تا آخرین لحظه 

دستان او را در دست هایش نگه داشته است.

«اینجا باید در شأن والدین شهدا باشد، خیلی 

تمیز و حال ساکنانش خیلی خوب.۱۳سالمند 

فعلـی مرکـز به اضافه کسـانی کـه کوتاه مدت 

و بـرای مراقبت هـای درمانـی می آینـد، باید 

به جـز تروخشک شـدن، از کارکنـان محبـت 

دریافـت کننـد.» این هـا حرف هایی اسـت که 

سـعیده در جریـان بازدیدمـان بارهـا اشـاره 

می کنـد تا بگوید چرا اصرار دارد کسـانی را در 

مرکـز بـه خدمت بگیـرد کـه از خانواده شـهدا 

و جانبـازان باشـند و بـه کارهایشـان به چشـم 

وظیفـه ای صرفا شـغلی نـگاه نکند.

جواد فرهادی
دکترای جغرافیا و 
برنامه ریزی شهری
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